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دانشگاه پیام نور  
 

بسمه تعالي  

تصويب پايان نامه  

 

پايان نامه تحت عنوان: 

كه در مركز                   تهيه و به هيأت داوران ارائه گرديده است مورد تأييد 

ميباشد. تاريخ:                   نمره:                     درجه ارزشيابي: 

اعضاي هيت داوران: 

Uنام و نام خانوادگي Uهيأت داوران Uمرتبه علمي Uامضاء 

  استاد راهنما - دكتر عبدالرسول دياني  1
  استاد مشاور - دكتر مصطفي نصيري 2
  استاد داور - دكتر حسن شم آبادي 3
  نماينده گروه علمي   
  نماينده تحصيلات تكميلي   

 

 



 
  

 

 

 

تقديم به  
 

 لا حول و لا قوه الّا باالله العلي العظيم

تقديم به پدر و مادر رنج كشيدهام، كه در راه موفّقيت فرزندانشان از هيچ تلاشي 

كوتاهي نكردند؛ و نيز به همسر و فرزند عزيزم، كه در اين راه، صبورانه مرا ياري 

 كرده و ميكنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 سپاسگزاري

 

و با تشكر از رياست محترم دانشگاه پيام نور مركز تهران، مديريت محترم 

تحصيلات تكميلي، اساتيد محترم و معظّم ( به ويژه دكتر دياني، دكتر نصيري و 

 دكتر شم آبادي )، كاركنان زحمت كش دانشگاه و كلّيهي  كساني كه مرا در 

تهيهي اين پايان نامه ياري كردهاند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 چكيده
اصل ترافعي بودن دادرسي، يكي از اصول مهم و سرنوشت ساز دادرسي است. اصلي كه عدالت قضايي تا حدود 

زيادي به رعايت آن بستگي دارد. اصل ترافع را عدهاي از دانشمندان حقوق، معادل اصطلاح فرانسوي 

contradiction دانستهاند؛ كه البته مورد ايراد بعضي ديگر قرار گرفته است. ايشان معادل واژهي ترافع را 

contentieux دانسته، و گفتهاند كه معادل واژه contradiction هي ديگري ازدر زبان فارسي، اصل تناظر است. عد 

 را تعارض دانستهاند. اصل ترافعي بودن دادرسي، در اصطلاح به  contradictionدانشمندان، معادل واژهي فرانسوي

معناي اعطاي فرصت و امكانات لازم به هر كدام از طرفين دعواست، تا بتوانند ادعاهاي خود را مطرح، و ادلهّي مثبته 

آن ادعاها را ارائه كنند. همچنين اين امكان و فرصت را داشته باشند كه ادعاها و ادلهّي طرف مقابل خود را شنيده، آنها 

را مورد مناقشه قرار داده، در برابر آن ادعاها و ادلّه از خود دفاع نمايند. هر چند تمامي قوانين شكلي تصويب شده در 

كشورمان با در نظر گرفتن اين اصل مهم تدوين شدهاند، اما اين اصل مهم موضوع مستقيم هيچ مادهاي نبوده، و 

ضمانت اجرايي براي عدم رعايت آن در نظر گرفته نشده است. موضوعي كه ميتواند عدالت قضايي را تحت تأثير 

قرار دهد. رعايت اصل ترافعي بودن دادرسي، نه تنها در رابطه با ادلّه و اسناد و مداركي كه اصحاب دعوا ارائه ميكنند، 

 قانون آيين دادرسي مدني، انجام تحقيق يا اقدامي 199بلكه در آنجا كه قاضي جهت كشف حقيقت، با استناد به مادهي 

را لازم مي بيند نيز ضروري است. تحقيقات و اقداماتي كه قاضي با استناد به ماده قانوني ياد شده در بالا، دستور انجام 

-آنها را صادر ميكند، بايد در يك دادرسي ترافعي اتّخاذ شده، و طرفين از اتّخاذ و نحوهي انجام آنها آگاه باشند. نتيجه

ي عدم رعايت اصل ترافعي بودن دادرسي، در رابطه با ادلّه و اسناد و مداركي كه طرفين ارائه ميكنند، و نيز اقدامات و 

تحقيقاتي كه قاضي جهت نيل به حقيقت به آن دست زده است، بي اعتبار شدن ماحصل جلسه دادرسي، و تحقيقات و 

اقدامات انجام شده، و نقض رأي در مرجع بالاتر است. در اين پايان نامه، تلاش شده است اصل ترافعي بودن دادرسي 

ي به اين اصل مهم، براي ضمانت رعايت آن، و صيانت از حقوق هاتبيين شده، و ضرورت انكار ناپذير اختصاص ماد

 دفاعي اصحاب دعوا بيان شود، تا عدالت قضايي به بهترين شكل عملي گردد. 
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 مقدمه 
 

براي رسيدن به عدالت، بايد نگاه ما به افراد، فارغ از تفاوتهاي جنسيتي، نژادي، 

قومي و قبيلهاي باشد. بايد به تمام انسانها، فارغ از هر گونه تعصبي، و به ديده 

تساوي نگريست. تمام حقوق اجتماعي، و محدوديتهايي كه بنا به ضرورتهاي 

زندگي اجتماعي وضع و اعمال ميشوند، بايد عام الشمّول بوده، و بدون ذرهاي 

 تبعيض، براي همهي افراد جامعه وضع و به اجرا گزارده شوند. 

اما عدالت چيست؟ عدالت همان ميزان است. فرم مطلوبي كه بتوان ساير 

مولّفهها را با آن سنجيد. دادن حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... به افراد 

جامعه، به نحوي كه شخص به آن چه كه شايسته آن است رسيده، احساس 

 خوشبختي و آرامش كند.

عدالت قضايي نيز همان فرم مطلوب و بهينهي قضاوت است. برابر داشتن 

اصحاب دعوا، و رعايت تساوي بين آنها در تمام مراحل دادرسي: از رعايت 

تساوي در نحوهي رفتار و نشست و برخاست، تا برابري در رسيدگي به دلايل، 

صدور راي و اجراي حكم. قاضي، بايد فارغ از هر گونه تعصب و با بيطرفي 

كامل، بين  طرفين دعوا به داوري نشسته، تعادل را به ميان آن دو برقرار دارد. او، 

بايد حق را به حقدار دهد و از اين رهگذر، افراد جامعه را به تضمين و حفظ 

 حقوقشان اميدوار كند. 

البته! ممكن است قاضي جهت دستيابي به حقيقت، به پارهاي اقدامات و 

تحقيقات دست بزند. اين تحقيقات و اقدامات، بايد در يك دادرسي ترافعي انجام 



 
 

شود، تا هر كدام از طرفين دعوا بتوانند از خود دفاع نمايند. همچنين مواردي 

وجود دارد كه قاضي بايد مصالح اجتماعي را در نظر گرفته، از حقوق جمع در 

برابر افراد دفاع نمايد. دو مورد اخير نشان ميدهد كه اعمال خشك و بيچون و 

چراي قانون، در همهي موارد نميتواند راه گشا باشد، و قاضي بايد از ديگر 

 ابزارهاي موجود نيز براي رسيدن به عدالت استفاده كند.

دين مبين اسلام و در رأس آن قرآن كريم، به مسئلهي عدالت قضايي توجه 

كامل داشته، در هر جا كه از حكميت و قضاوت بين دو نفر سخني به ميان 

-آورده، همراه با عدالت بوده، و به آن توصيه كرده است. نگاهي به روش و سيره

ي پيامبرمان محمد (ص) و ائمهي اطهار(ع)، به ويژه امير مومنان علي (ع)، نشان 

ميدهد اين بزرگواران كساني را به قضاوت بين مردم ميگماشتند، كه به احكام 

-اسلام آشنايي كامل داشته، و در بين مردم به عدالت و انصاف قضاوت ميكرده

 اند.

براساس همان تعاليم است كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي 

كشورمان، يكي از وظايف مهم و اساسي قوه قضائيه، پشتيباني از حقوق فردي و 

 اجتماعي، و تحقق بخشيدن به عدالت بيان شده است.

يكي از پايههاي دادرسي عادلانه، رعايت اصل ترافع بين اصحاب دعوا است. 

اعطاي فرصت به خواهان و خوانده براي بيان خواستههايشان، و ارائهي ادلّه و 

بيان استدلالات خود، و آگاهي از دفاعيات، خواستهها، ادلّه و استدلالات طرف 

 مقابل و دفاع در برابر آنها.

رعايت اصل ترافع و حق دفاع، منشأ عقلاني و فطري داشته، و در فقه به آن 

توجه ويژهاي شده است. در قوانين وضع شده در كشورمان، اصل ترافع به 

صراحت بيان نشده است، ولي با توجه به اين كه رعايت اين اصل تأثير بسيار 

زيادي بر دادرسي و عدالت قضايي دارد، همواره مورد توجه بوده، و قوانين 



 
 

موجود با در نظر گرفتن اين اصل مهم تدوين شدهاند. اين اصل در اعلاميهي 

جهاني حقوق بشر، و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي نيز، تحت عنوان دادرسي 

منصفانه، مورد تاكيد قرار گرفته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول 

 ترافعي بودن دادرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

اصل ترافعي بودن دادرسي، يكي از مهمترين اصول شناخته شده در دادرسي 

است، كه عدالت قضايي تا حدود زيادي به رعايت آن بستگي دارد. اين اصل به 

معنايي، دادن امكانات لازم به طرفين دعوا ميباشد تا بتوانند از حقوق خود دفاع 

نمايند. در بخش اول اين پايانامه سعي كردهايم با بهره گيري از نظرات استادان 

بزرگ معاصر، كلّيات و سابقهاي از موضوع ارائه دهيم. مطالبي نيز در مورد نقش 

 قاضي و اصحاب دعوا در دادرسي نوشتهايم. 

 

 

  كلّيات و سابقهي موضوع –فصل اول 
 

اين فصل شامل بررسي مفهوم اصل ترافعي بودن دادرسي، و سابقهي آن در 

حقوق اسلام و حقوق موضوعة ايران است. ضمن بيان گذشتهي اصل ذكر شده 

در حقوق اسلام و ايران، سعي كردهايم تعدادي از اصول مرتبط با آن را نيز 

بياوريم. 

 

  مفهوم–قسمت اول 

در اين قسمت ابتدا با استفاده از كتب مرجع، معناي لغوي اصل را به دست 

آورده، سپس نظرات اساتيد حقوق را در مورد معناي اين اصل، ذكر كردهايم. 

همچنين معناي اصطلاحي واژه را بيان نموده، و تلاش كردهايم تعريفي از اصل 

ترافعي بودن دادرسي ارائه دهيم. 



 
 

 بند اول - معناي لغوي

ترافع - ترافع در زبان فارسي، از جمله به معناي « با هم چيزي را برداشتن، بلند 

كردن چيزي را به واسطهي اتّفاق در جهد و كوشش دو نفر، با هم عرض كردن 

چيزي را پيش حاكم، رجوع مدعي و مدعي عليه به قاضي مرضيالطرّفين، 

0Fهمچنين قصه برداشتن خصمين به داور آمده است »

�. 

 Contradiction« يكي از اساتيد، ترافع ( ترافعي ) را معادل واژهي فرانسوي 

1Fدانسته است »

2F، كه مورد پذيرش برخي حقوقدانان نيز قرار گرفته است�

. يكي از �

3F ترجمه نموده است"تدافعي"حقوقدانان نيز، ظاهراً آن را 

�.  

 در زبان فرانسه contentieuxيكي ديگر از اساتيد، ترافعي را معادل واژهي 

4F قرار ميگيردGracieuxدانسته، و گفتهاند كه در مقابل واژهي حسبي 

� . 

 

 بند دوم - اصطلاحات مشابه 

 تناظر در زبان فارسي، به معناي « به هم نظر كردن، بر يكديگر نگريستن، –تناظر 

5Fمقابله نمودن، مشقتّ و رياضت كشيدن در كار آمده است »

�. 

همچنين به معناي « با هم بحث و مجادله كردن نيز به كار رفته است ». يكي از 

 را تناظر دانسته و گفتهاند: « مناسب Contradictionاساتيد، معادل فارسي واژهي 

                                                 
 5762، ص4 - دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ج�

 169، ش2 - متين دفتري، احمد ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج�
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ترين معادل فارسي واژه ياد شده تناظر ميباشد، كه از جمله به معناي با هم بحث 

6Fو مجادله كردن است »

�. 

تعارض -  تعارض در زبان فارسي، به معناي « يكديگر را پيش آمدن، خلاف 

7Fيكديگر آمدن خبر و جز آن، معارضه كردن يكي با ديگري »

. « همچنين به معني �

متعرّض و مزاحم يكديگر شدن، با هم خلاف كردن، اختلاف داشتن آمده 

8Fاست»

�. 

 ، و اصل contradictionيكي از اساتيد نيز، كلمهي تعارض را ترجمهي 

9Fتعارضي بودن دادرسي را همان احترام به حقّ دفاع در امور كيفري دانستهاند

� .

 

 بند سوم - معناي اصطلاحي

معناي اصطلاحي ترافع، از معناي لغوي آن دور نيفتاده و به اين معناست كه 

تمامي امكانات و لوازم و نيز زمان مناسب و كافي در اختيار اصحاب دعوي قرار 

داده شود، تا بتوانند آزادانه خواسته خود را بيان كرده، و براي اثبات آن، اسناد و 

مداركي ارائه و گواهاني معرفي كنند، و يا درخواست انجام كارشناسي و 

تحقيقات و معاينهي محل نمايند، و در مقابل، همهي ابزار و لوازم را در اختيار 

داشته باشند، تا خواسته طرف دعوايشان را نيز شنيده، اسناد و مدارك و ... وي را 

ببينند، و در مقابل آن از خود دفاع نمايند.  
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 بند چهارم- تعريف

از مطالب ياد شده در بالا و نظرات علماي حقوق، ميتوان استنباط كرد كه معناي 

سه واژهي ترافع و تعارض و تناظر، كاملاً نزديك به هم بوده، و اصل ترافعي 

بودن دادرسي يا احترام به حقّ دفاع، به معناي اعطاي فرصت كافي و امكانات 

لازم از سوي قاضي و مرجع قضايي به طرفين اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع 

از آنها، و  همچنين اطلاّع از ادعاها و ادلّهي طرف مقابل در جريان دارسي، و 

دفاع در مقابل آنها است. در حقيقت، قاضي جهت رسيدن به واقعيت و صدور 

راي عادلانه، بايد از ادعاها و ادلّه و استدلالات خواهان كاملاً آگاه شود؛ كه اين 

خود مستلزم اعطاي امكانات و فرصتهاي مناسب و قانوني به اوست، تا بتواند 

قبل از اينكه حقيّ از وي ضايع شود، با همكاري و راهنمايي وكلا يا دستگاه 

قضايي كشور دعوي خود را مطرح كند. البته قاضي نميتواند به صرف شنيدن 

دعوي خواهان و با ارائهي دليل از سوي وي، به اقناع وجدان رسيده، و به 

سودش راي صادر نمايد. او بايد عادلانه و در كمال مساوات و برابري، فرصت و 

امكان اطلاّع از ادعاهاي مطرح شده از سوي خواهان را به خوانده بدهد، تا او 

 بتواند ادلّهي خواهان را مورد مناقشه قرار داده، و از خود دفاع نمايد. 

خوانده، ممكن است در پاسخ دعوي خواهان، ادعايي مطرح، و ادلّهاي را 

جهت اثبات آن ارائه كند. خواهان نيز ممكن است در همان لحظه امكان دفاع از 

خود را نداشته باشد. بنابراين قاضي بايد فرصتي در اختيار خواهان قرار دهد تا از 

خود دفاع نمايد. اين روند، تا اقناع كامل قاضي ادامه مييابد. اين همان اصل 

 ترافعي بودن دارسي است.

 

 

 



 
 

  سابقهي موضوع در فقه–قسمت دوم 

اصل ترافعي بودن دادرسي، در دين اسلام و آموزههاي ديني، مورد توجه قرار 

گرفته است. پيامبر عظيم الشّأن اسلام - حضرت محمد مصطفي (ص) - و ائمه 

ي اطهار ( عليهم السلام ) و فقها، در آموزههاي خود، رعايت تساوي بين طرفين 

دعوي را گوش زد كرده، و از احترام به حقّ دفاع، سخن گفتهاند. فقهاي معاصر 

نيز، لزوم تساوي بين اصحاب دعوا، و احترام به حقّ دفاع خوانده ي دعوا را 

ضروري دانستهاند. 

 

 بند اول : اصل ترافعي بودن دادرسي در فقه اسلامي

اصل ترافعي بودن دادرسي، در فقه اسلامي مورد توجه بوده، و ائمهي اطهار ( 

عليهم السلام ) در آموزههايشان به شاگردان خود، و در احاديث نوراني كه بيان 

نموده اند، ضرورت توجه به اين قاعدهي شكلي مهم را متذكرّ شدهاند. امام 

محمد باقر (ع) در اين باره چنين فرمودهاند: « اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض 

للاول حتي تسمع من الاخر ... هر گاه دو نفر براي قضاوت به شما مراجعه 

10Fنمودند، تا دفاع ديگري را نشنيدهايد به نفع اولي قضاوت (حكم) نكنيد ... »

�. 

يكي از اساتيد، در خصوص حديث ياد شده چنين نوشتهاند: « اگر چه حديث 

مزبور و احاديثي مشابه آن را، عدهاي از فقها، در تبيين عدم جواز صدور حكم 

غيابي، مورد استناد قرار دادهاند، اما حديث مزبور بدين معناست كه « قاضي نبايد 

بدون استماع اظهارات طرفين، و رسيدگي به دلايل آنها، حكم نهايي صادر نمايد 

«11F�. 
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در شرح لمعهي دمشقيه چنين گفتهاند: « يجب علي القاضي التسويه بين 

الخصمين في الكلام و السلام و النظر و انواع الاكرام كالاذن في الدخول و القيام 

و المجلس و طلاقه الوجه، والانصاف لكل منهما اذا وقع منه ما يقتضيه ... بر 

قاضي، برابري ميان طرفين دعوا در گفتار، سلام و جواب سلام، نگاه به آنها و 

-احترامات ديگر؛ مانند اجازهي وارد شدن، ايستادن، نشستن، گشادهرويي، گوش

دادن به گفتههاي آنان، و رعايت انصاف دربارة هر يك، هر گاه وضعي حاصل 

12Fشود كه مقتضي انصاف باشد، لازم است »

�. 

همچنين، در خصوص تلقين دليل به يكي از اصحاب دعوي، در جريان 

رسيدگي به دعوا، چنين بيان شده است: « تلقين دليل به يكي از طرفين دعوي، يا 

13Fياد دادن چيزي كه موجب ضرر براي طرف مقابل او باشد نيز حرام است »

�. 

 مؤلفّ تحريرالوسيله نيز در اين خصوص فرمودهاند: « لا يجوز للقاضي ان 

14Fيلقنّ احد الخصمين شيئا يستظهر به علي خصمه ».

� 

« بر همين مبنا است، كه قاضي نبايد گواه را تلقين نمايد. يعني به او ياد دهد 

كه چگونه شهادت دهد، و يا اگر گواه در اثناي شهادت، ترديد پيدا كرد كه آيا 

شهادت بدهد يا نه، قاضي نميتواند او را به گواهي دادن يا ندادن ترغيب نمايد. 

15Fتلقين شهود - راهنمايي شهود - كه حديث نبوي نيز بر منع آن دلالت دارد »

�. 

-يكي از اساتيد، درباره سابقهي رعايت اصل ترافعي بودن دادرسي چنين گفته

اند: « در نامهي خليفه دوم، كه در كتاب مقدمهي ابنخلدون نيز آمده، به قاضي 
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